
جنين

ــرفت هاى  � در عصرى زندگى مى كنيم كه آهنگ پيش
علمى و دستاوردهاى نوين فناورى آنچنان سرعت گرفته 
ــت كه روزانه چندين هزار كشف جديد اعلام مى شود  اس
ــر را  ــته بنى نوع بش ــته ها و قانونمندى هاى گذش و دانس
ــنيده ها» را  ــل مى كند. به عبارت ديگر «نديده ها و نش باط
– در شتاب حيرت انگيز زمان- مى بينيم، مى شنويم و باور 

مى كنيم. عجب... انسان به كجا مى رود؟ 
ــتاد عالى مقام فيزيك  � ــبقتى» اس ــم س «دكتر ابولقاس

ــگاه تهران در خانه پدرى اش زندگى  دانشكده علوم دانش
ــهربانو». تهران،  ــر جوان تر از خودش «ش مى كند، با همس
ــفانه نام جديد كوچه  خيابان جامى، كوچه پاريس. (متاس
ــايگى آنان  را فراموش كرده ام). مدت كوتاهى افتخار همس
ــتين بمباران هاى جنگ  ــتم، چهار، پنج ماه نخس را داش
تحميلى. «خانم سبقتى» پس از سال ها سركشى سرانجام 
رضايت داده بود حامله شود و در معاينات پزشكى تشخيص 
ــالم است و جنين تندرستى دارد و  داده بودند كه مادر س
ــكلات و وضعيت اغلب  چند ماه ديگر – با وجود همه مش
ــر  ــت يك پس قرمز زندگى آن روزها- در موعد مقرر، دس
كاكل زرى را در دست پدرش خواهد گذاشت. ولى پس از 
آغاز آتش افروزى هاى دشمن «بانو» به كلى در هم ريخت و 
تعادل روانى خود را از دست داد... هر وقت آژير مى كشيدند 
احساس مى كرد جنين يكى، دو ماهه در شكم اش، حركات 
غيرعادى انجام مى دهد و سروصدا راه مى اندازد. مى گفت 
ــا بچه زندانى در زهدان او نارنجك در دست داشته  چه بس
ــد و بخواهد به مصاف مهاجم برود و... تا اينكه كارش  باش
به روانپزشك كشيد و آزمايش هاى گوناگون و دوا و درمان 
مفصل، بى آنكه كوچك ترين اميد به بهبودى درميان باشد. 
البته گفته مى شد وقتى بچه به دنيا بيايد مادر «واقعيت» را 

مى بيند و از قيد اوهام بيمارگونه رها مى گردد. 
ــع در خيابان  � ــگاه واق ــتان زنان و زايش حوالى بيمارس

شيخ هادى نرسيده به چهارراه جمهورى، يكى از هدف هاى 
بمب افكن هاى تجاوزگران نابكار بود. شيشه هاى ضلع شرق 
ــت و نوزادان و مادران را وحشت زده  ــگاه همه شكس زايش
فرارى داد، ولى به لطف خداوند بخشنده مهربان به كسى 
آسيب جدى نرسيد. ضلع غربى بيمارستان اما تقريبا بدون 
صدمه و استوار برجاى ماند، الا اينكه در يكى از اتاق هايش 
كه «شهربانو» به دليل درد شديد و زودهنگام زايمان بسترى 
ــرى روى داد كه جنين و مادرش را...  بود – انفجار مختص

خدا نصيب نكند! 
به حق چيزهاى نديده و نشنيده.  �

قلم انداز

«فيلمساز چه مى خواهد بگويد؟»
 آيا  پرسش بى ربطى است؟ 

«دبير هاى ادبيات خيلى مستعد طرح پرسش هايى از  �
ــت اند كه«هدف نويسنده چيست؟» يا بدتر از آن  اين دس
«نويسنده چى مى خواد بگه؟» من اتفاقا از آن نويسنده هايى 
هستم كه وقتى شروع كرد به كار روى اثرى، هيچ هدفى 
ــر آن خلاص كند.» اين  ــز اينكه خودش را از ش ندارد ج
ــت از يكى از نويسندگان مشهور آمريكايى  نقل قولى اس
ــش و از آنجا كه ديدگاهى را  در موخره يكى از كتاب هاي
ــت و درباره فيلم ها و  ــان مى كند كه اين روزها رايج اس بي
ــود، بد نديدم به آن بپردازم،  فيلمسازان هم مطرح مى ش
ــت و هم  ــم از نظر منطقى معيوب اس ــون به گمانم ه چ
غيرصادقانه. معتقدم كه نويسنده اى كه چندصد صفحه 
ــازى كه با يك دنيا مرارت فيلمى  رمان نوشته يا فيلمس
ساخته است، حتما مى خواسته چيزى به خواننده يا بيننده 
ــاى حرفه اى آنها براى كارى كه  خود بگويد. البته در دني
مى كنند پول دريافت مى كنند و مايلند هرچه زودتر از شر 
ــتن كتاب خلاص شوند، اما به ندرت  ساخت فيلم يا نوش
ــچ نمى خواهند بگويند، فقط  ــندگانى كه هي داريم نويس
ــتانى را تعريف مى كنند. چرا آن داستان؟ چرا  دارند داس
آن موقعيت؟ چرا آن شخصيت؟ همه اينها انگيزه هايى در 
درون نويسنده دارد. حتى اگر فرض كنيم در اين انتخاب ها 
ــت مخاطبش را موردنظر قرار مى دهد، اين  او فقط خواس
نوع قصه و اين نوع شخصيت را انتخاب مى كند چون فكر 
مى كند رمان يا فيلمش بهتر مى فروشد، شايد دارد چيزى 
ــطه. ژانرهاى محبوب و تيپ هايى  مى گويد، منتها با واس
ــه بار معنايى دارند،  ــوند هم كه با اقبال عام روبه رو مى ش
ايدئولوژيك هستند. فرم محض، خود امرى بى معناست. 
ــتانى را تعريف نمى كنيم. با تعريف كردن  ما بيخود داس
ــايد بدون اينكه خود  آن مى خواهيم چيزى بگوييم، يا ش
بدانيم، باورى را كه به خاطر تربيت در يك فرهنگ معين 
ــت، بازتوليد مى كنيم. مثلا فيلم  در ما جا خوش كرده اس
ــز، 1942) را در نظر بگيريم كه  كازابلانكا (مايكل كورتي
به عنوان يك فيلم عشقى ستايش شده است. اين فيلم يك 
حرف سياسى و ايدئولوژيك خيلى مهم دارد. قهرمان آن 
ريك، كافه دار آمريكايى  باجربزه و بااحساسى در كازابلانكا، 
پناهگاه پناهجويانى كه مى خواهند از دست آلمان نازى و 
ــى بگريزند، با زنى كه سال ها پيش رهايش  حكومت ويش
كرده است، روبه رو مى شود. اين زن زيبا (اينگريد برگمن) 
ــت.  ــار به نام ويكتور اس ــر يك انقلابى مج اكنون همس
ــه مى شود. درباره  شخصيت ريك و ويكتور با هم مقايس
ويكتور چيز بدى گفته نمى شود، اما در مقايسه با ريك او 
را منفعل مى يابيم. او بيشتر مشكل است تا راه حل. ريك 
در عوض، با اينكه مدام مى گويد جز خدمت به خود هيچ 
آرمانى ندارد، هم عاشقى وفادار است و هم به موقعش به 
ــتابد كه نيازمندند، بدون اينكه شعار  كمك آنهايى مى ش
ــت كه قرار است  بدهد. او نمونه آمريكايى پراگماتيكى اس
در جنگ جهانى دوم به كمك اروپا بشتابد. بيننده مى تواند 
ــتان عشقى فيلم لذت ببرد،  بدون توجه به اين لايه از داس
ولى مسلما فيلم اين را هم مى خواسته است بگويد. آگاهانه 
ــينماى خودمان؛ به فيلم هايى  يا ناخودآگاه. بياييم به س
توجه كنيم كه ساختارى كاملا حكايت گونه دارند، يعنى 
ــكار است. مثلا فيلم  ــان از ساختار داستانشان آش پيامش
ــدى، 1383)، قهرمان نابيناى  ــون (مجيد مجي بيد مجن
فيلم، بينايى خود را به دست مى آورد، اما با گشوده شدن 
چشمانش، دل به زنى جز همسرش مى بازد. در آخر بينايى 
خود را از دست مى دهد. پيام اخلاقى فيلم آشكار است. در 
فيلم ليلى با من است (كمال تبريزى، 1374)، مردى كه 
ــو و در پى منافع خود است، به  رغم ميل خود،  ظاهرا ترس
به سبب اتفاقاتى كه به خوبى در فيلمنامه طراحى شده اند، 
گام به گام به خط مقدم جبهه نزديك مى شود. او به سبب 
ــلامت نفس خود و اينكه خواستش جز برآوردن ساده  س
نيازهاى يك خانواده نيست، مورد توجه خداوند است و اين 
سعادت را پيدا مى كند كه تا خط مقدم جبهه پيش برود. 
مولفان فيلم سلامت نفس انسان را از كيفيت هاى قهرمانانه 
جدا مى كنند، ترس را به رسميت مى شناسند و به يك نوع 
جبرگرايى قايلند به اين معنا كه سرنوشت انسان ها به  رغم 
ميل  خودشان و توسط نيرويى بالاتر كه اتفاقات را مى چيند 
تعيين مى شود. فيلم مارمولك (كمال تبريزى، 1382) هم 
ساختار و پيام مشابهى دارد. يا يه حبه قند (رضا ميركريمى، 
1389). حالا آيا ما مى توانيم اين فيلم ها را صرفا از منظر 
ميزانسن و كارگردانى و نور و حركت دوربين و ... بررسى 
كنيم. چنين نقدهايى بسيار يك بعدى خواهند بود. يكى 
از كارهايى كه نقد فيلم بايد بكند اين است كه رابطه فرم 
ــگردهاى فيلمنامه نويسى و روايت را با محتواى  فيلم و ش
فيلم (يك كلمه قديمى ديگر. مخالفان پرداختن به حرف 
داستان ها و فيلم ها خواهند گفت: آيا فيلم ها اصلا محتوا 
ــان اهميتى دارد؟ ) تشريح كند. ما با  دارند و آيا محتوايش
ــتان تعريف كردن، با قصه گفتن، مى خواهيم چيزى  داس
ــى را بيان كنيم، نوعى فلسفه زندگى را  بگوييم، احساس
مطرح كنيم، اعتراضى به يك موقعيت اجتماعى كنيم و... 
اين سوال بسيار مشروعى است از سوى منتقد كه«فيلمساز 
ــه چه مى خواهد بگويد  ــر اينك چه مى خواهد بگويد؟» س
مى توانيم با هم اختلاف داشته باشيم، يا تعبيرهاى مختلفى 

داشته باشيم، اما نفس پرسش كاملا بجاست. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

گزارش ميدانى

ــت كه از  يك چيزهايى، اتفاق هايى، پديده هايى هس
ــت. وسواسى ترين موجود عالم هم  اختيار آدم خارج اس
كه باشى، حواست به همه چيز هم كه باشد، پيش بينى 
ــگويى و برنامه ريزى ات را كه كاملا حرفه اى انجام  و پيش
ــت كه رخ مى دهد بى آنكه  بدهى، باز يك چيزهايى هس
ــته باشى. آدم ها گاهى اوقات  بتوانى در آن دخالتى داش
ــوى يك زمان بد، توى يك موقعيت بد قرار مى گيرند،  ت
فرنگى ها به اين اتفاق مى گويند: «رانگ تايم، رانگ پليس» 
(wrong time, wrong place). مثل وقتى كه پشت 
فرمانى، ناگهان توى جاده يك گاو وحشى مى دود جلوى 
ــينى كه از  ــينت؛ يا با گاو تصادف مى كنى يا با ماش ماش
ــن رانگ تايم،  ــت توى اي ــومى نيس روبه رو مى آيد؛ راه س
ــود  ــود، وادار مى ش رانگ پليس لامصب، آدم ناچار مى ش
ــد. اين موقعيت آدم را  ــام دهد يا انجام نده كارى را انج
ــت كه  ــتاصل مى كند. موقعيتى اس بيچاره مى كند، مس
ــت. همه آدم ها دست كم  هيچ گزير و گريزى از آن نيس
يك بار توى زندگى، توى اين موقعيت گير مى افتند، به در 
ــد، داد و هوار راه مى اندازند. ديروزود دارد،  و ديوار مى زنن

ــت اتفاق هايى  ــوز ندارد. اين ماجرا  از آن دس سوخت وس
است كه اگر آدم يك كمى در مورد آن تامل كند مى تواند 
ــاى آن طرفى قرار  ــد، مى تواند خودش را ج دركش كن
دهد كه توى موقعيت رانگ تايم، رانگ پليس گير افتاده، 
ــت اگر توى  ــد تصور كند خودش چه حالى داش مى توان
ــت، اصلا همه اينها  همچه موقعيتى بود. همه اينها درس
ــم دارد اين قضيه.  ــت. يك حكم كلى ه فرض قضيه اس
ــن موقعيت از آن  ــه كار مى آيد. براى همه. اي همه جا ب
موقعيت هاست كه عمومى است، همه گير است، نمى شود 
براى آن واكسن پيدا كرد. واكسنى براى آن كشف نشده 
ــت. مثل آبله مرغان است، آدم ها مى گيرند آن را بعد  اس
بايد بهشان فرصت بدهى خوب شوند. گمانم حكم قضيه 
ــت. مثل آبله مرغان، كه فرصت مى دهى  هم همين اس
فرد آن را بگيرد، حمل كند ويروس را توى بدنش، همه 
دوروبرى ها، جوش هاى تاق و جفت را طاقت بياورند روى 
ــر و شكلش، فاصله نگيرند از او، بگذارند دوره بيمارى  س
بگذرد، تمام شود؛ آدمى كه توى رانگ تايم، رانگ پليس، 
گرفتار شده و رفتارى ازش سرزده كه بى بروبرگرد مذموم 
ــرد. آدم بايد خودش را بگذارد  ــت را هم بايد درك ك اس
جاى او، با نگاه او ببيند، با حواس او بفهمد، داورى نكند. 
آدم بايد باور داشته باشد كه يك موقعيت هايى توى دنيا 
وجود دارد كه از اختيار آدم خارج است. اين را فقط بايد 

درك كرد. همين. 

الدورادو

رانگ تايم، رانگ پلِِيس

منع شفاهى يك ناشر از ادامه كار
ــتانه انتخابات  � ــر «طرح نو» كه در آس شـرق: نش

ــت،  ــا اين موضوع بوده اس ــار كتابى ب درصدد انتش
ــت وزارت ارشاد از  ــفاهى از سوى حراس به صورت ش
ــين پايا، مدير نشر  ــده است.  حس ادامه كار منع ش
ــت كه به خاطر  طرح نو به خبرگزارى مهر، گفته اس
ــم خطرناك؛ چرا  ــار كتاب «توه تصميم براى انتش
غرب در مورد برنامه هسته اى ايران اشتباه مى كند» با 
ممنوعيت كارشان مواجه شده اند: «با توجه به نزديك 
ــيد كه انتشار اين  بودن زمان انتخابات به نظرم رس
كتاب، مى تواند براى مردم و راى دهندگان بسيار مفيد 
باشد. بنابراين سريعا آن را ترجمه كرديم و چون براى 
ــى كتاب ها در اداره كتاب از حراست استعلام  بررس
ــود، كتاب را به حراست ارشاد برديم كه گفته  مى ش
شد نتيجه را به ما اعلام مى كنند. عجله داشتيم كه 
ــانيم. من كتاب را دو  كتاب را چندروزه به چاپ برس
هفته پيش به ارشاد بردم ولى اواسط هفته پيش بود 
كه به ما اعلام كردند ديگر حق چاپ كتابى را نداريم.» 
او همچنين به شفاهى بودن ممنوعيت كارشان اشاره 
ــت: «در اين زمينه همه چيز شفاهى است و  كرده اس
ــدارد. بعد از آن  ــمى و مكتوب وجود ن هيچ چيز رس
هم حتى پاسخى به ما ندادند و منشى رييس بخش 
ــت اعلام كرد كه رييس حراست ديگر با شما  حراس

حرفى ندارد.»

انتشار نخستين رمان 
«شارلوت برونته» در ايران

ايسنا: نخستين رمان شارلوت برونته به فارسى منتشر  �
ــارلوت برونته با ترجمه  ــور» نوشته ش ــد. رمان «پروفس ش
اسماعيل كيوانى از سوى نشر جامى به چاپ رسيده است. 
رمان «پروفسور» نخستين اثر اين نويسنده است. در بلژيك 
به معلم ها مى گويند پروفسور و اسم كتاب از اينجا گرفته 
شده است. شخصيت اصلى كتاب پسرى انگليسى است كه 
ــتن  به بلژيك مى رود تا به عنوان معلم به كار بپردازد. دانس
زبان هاى خارجى در اين راه به او كمك زيادى مى كند. اين 
پسر برادر ثروتمندى هم دارد، اما تلاش مى كند روى پاى 
خودش بايستد و در اين ميان با معلم جوان و فقير زيبايى 

نيز آشنا مى شود. 

مخبر الدوله

روايتى از روز انتخابات، رفتگران و زدودن پوسترها
شهر دوباره تميز مى شود؟ 

 هادي حيدري
cartoononline.persianblog.ir 

ــتگاه» بيايد.  ــوار تا «دس ــد به دي ــه داده ان تكي
ــتكش هاى  ــده، دس ــد ش ــان كن كاردك هاى ش
ــته اند و گاهى كه تيغ  ــاره. خس ــان پ استادكارش
ــد روى لباس هاى  ــاب 12 ظهر جمعه مى تاب آفت
رنگى رنگى شان، سريع مى دوند توى سايه خنك 
حاشيه وليعصر. كارگران شهردارى روز راى گيرى 
ــلوغ تر از كارمندان وزارت كشور است،  سرشان ش
ــان! بايد تا شب نشده، شهر را  لااقل عرق ريزى ش
دوباره تميز كنند، اما فقط ديوارها و كف خيابان ها 
ــر كانديد  ــان مى گويد: «هزار نف ــت. يكى ش نيس
شده اند! هزار نفر! خودت ببين خيابون چه وضعى 
داره.» انگار بازى «نخ گره زنى» بوده، شايد هم بازى 
ــگلم كن». شهر پر شده از نخ هاى  «بكش و خوش
شيرينى و گونى كه عكس ها و چهره هاى خندان 
ــمان و زمين آويزان نگه داشته. فقط  را وسط آس
ــت از عكس و نگاه و  ــمان نيست كه پر اس اما آس
ــا، تنه چنارهاى كهن  ــعار و كاغذ. روى ديواره ش
ــك هاى زرد و قرمز تلفن و البته  ــر، كيوس وليعص
كركره مغازه ها، همه و همه پر است از آنهايى كه 
مى خندند، شعار مى دهند و از تهران پايدار، ايران 

آباد و اميد و مقاومت مى گويند. 
كارگران اما بايد تا شب نشده كارشان را تمام 
ــوم كار پاك سازى شهر  ــيفت دوم و س كنند. ش
ــيفت اول از نيمه شب پنجشنبه شروع  ــت. ش اس
ــا را كنده اند، عكس ها را  ــده و حالا كه طناب ه ش
پايين كشيده اند، آشغال ها را از كف خيابان جمع 
ــتگاه» برسد! مى پرسم  كرده اند منتظرند كه «دس
«دستگاه ديگه چيه؟ » يكى شان كه جوان تر است 
و روى صورتش جاى يك زخم تصادفى پيداست 
مى گويد: «آب فشار قوى. اين چسب ها را بايد با آب 
داغ كند وگرنه كنده نمى شود.» بدترين قسمت كار 
ــت. كاغذ  كندن عكس ها از كركره هاى مغازه هاس
ــبى محكم لاى موج هاى كركره فرو رفته،  با چس
انگار كه قرار بوده اين پوستر تبليغاتى براى ابد به 
آنجا نصب شود، درست مثل تابلوهاى فاخر نقاشان 
كلاسيك. اما اينجا وضع فرق مى كند. با لباس هاى 
زرد و نارنجى و سبز دارند نم نمك، ديوارها را پاك 
مى كنند و راسته وليعصر را از راه آهن بالا مى آيند 
ــوزه انتخابى اى  ــارراه وليعصر. اما اگر به ح تا چه
ــه اى، آرام از آن  ــجدى يا مدرس برسند مثلا مس
ــوول گروه،  ــوند. آنكه پيرتر است و مس رد مى ش
مى گويد: «گفتن، جلوى حوزه ها رو شلوغ نكنيم، 
ممكنه آب دستگاه بپاشه رو مردم.» خيس عرق اند. 
ــتند، به نوبت مى روند از  جلوى مسجدى مى ايس
ــورايارى محله  ــردكن آب مى خورند. از ش آب س
ــى مى آيد با يك مشمع «رانى» يخ! پنج،  هم كس
شش نفر كارگر شهردارى حمله مى كنند و در يك 
لحظه، قوطى هاى خالى رانى ها مى افتد توى ظرف 
آشغال، هنوز به سه راه جمهورى نرسيده اند، يكى 
ديگرشان مى گويد: « تازه كار از اونجا شروع مى شه.» 
همه سر تكان مى دهند، اشاره دست او به سمت 
ــيده،  ــت. كاردك هاى نو رس چهارراه وليعصر اس
مى اندازند زير كاغذ و بعد لبخند آقاى كانديدا، جر 
مى خورد و مى رود قاطى آشغال ها. تيزى كاردك 
را مى گذارند بغل يك پوستر بزرگ. كسى از زير، 
ــد و با حركت كاردك، صداى  ــتر را مى كش پوس
ــود،  «خرررت» از روى مرمرهاى ديوار بلند مى ش
پوستر ديگرى كنده مى شود و خداحافظ.  درباره 
اينكه به كى راى داده اند جوابى نمى دهند اما هم 
ــورا راى داده اند:  ــت جمهورى و هم به ش به رياس
ــورا مهم تر از رياست جمهوريه».  ــغل ما ش «تو ش

ــتدلال مرد پير را جوان صورت زخمى هم  اين اس
ــد: «500 تومن حقوق مى گيريم، يه  ادامه مى ده
ــته روى يكى  ــبى يكى از بچه ها خس بار نصف ش
ــر خوابش مى بره،  ــن نيمكت هاى وليعص از همي
بلند مى شه مى بينه موشا دوره ش كردن. نزديك 
ــه. بايد تو  بوده بخورنش، هيچكى باورش نمى ش
ــورا واسه حقوق ما يه فكرى بكنن. اضافه كار يا  ش
ــه اين روزا مى خوايم.» اين ها را كه  تشويقى، واس
ــتر مى شود و محكم تر  مى گويند، غيظ شان بيش

عكس ها را پاره مى كنند. 
ــند دم چهارراه  ــاعت ديگر بايد برس تا يك س
وليعصر و هنوز پشت سرشان كوهى از كاغذهاى 
ــه مى كنيد؟» اين را  ــاره مانده. «با اين ها چ تكه وپ
ــم. يكى كه از همه كم حرف تر است  من مى پرس
ــرق صورتش را پاك  ــتين زردش، ع با انتهاى آس
مى كند: «اون سه چرخه رو ببين! مى آد مى بره!» سه 
ــر 14، 15ساله اى مى راند. از خط ويژه   چرخ را پس
ــور آرام آرام بالا مى آيد و  اتوبوس وليعصر همين ط
هرجا كپه كاغذى مى بيند، مى ايستد و بار موتورش 
مى كند. «كجا مى برى اين ها را؟» مى گويد: «شما؟» 
ــه فرقى مى كند؟»  ــم: «يك بنده خدا، چ مى گوي
ــدى، اين كاغذا  ــهردارى اوم مى گويد: «اگه از ش
ــت اومدى،  رو مى بريم بازيافت، اگه از محيط زيس
مى بريم مى فروشيم به كاغذباطله اى ها. اگه خودت 
ــده؟» و با دندان هاى  ــدارى، بگو قيمتت چن خري
ــود كه  ــدد و آن موقع معلوم مى ش زردش مى خن
ــل قبلش حتما افغانى بوده اند. مى گويم  چند نس
ــنوم كه كارگاه هاى  چند مى خرند و جواب مى ش
شانه  تخم مرغ سازى، حجم انبوهش را خيلى خوب 

مى خرند. 
ــت.  ــرى از تحريم كاغذ و گرانى اش نيس  خب
خبرى از مضايقه كردن و خسيس بازى در مصرف 
كاغذ نيست. خيلى هم مهم نيست كه وضع نشر 
چطور است و چرا قيمت يك كتاب صدصفحه اى 
ــه 10هزارتومان زده.  ــر ب به خاطر گرانى كاغذ، س
ــيل معرفى لبخندها و  ــت و س كارزار انتخاب اس
ــى  ــت ها به افق هاى دور كه نه كس ــاره انگش اش
ــت. كسى  ــى مى داند دقيقا كجاس ديده و نه كس
هم نيامده از روش هاى جديد استفاده كند، البته 
ــى دمار از روزگار مردم  كه اس ام اس هاى تبليغات
درآوردند و سايت ها تمام تلاششان را براى تشويق 
ــان انجام دادند اما هنوز  مردم به انتخاب نامزدش
ــالار انتخابات است با عمر چند روزه كه  كاغذ، س
ــود و به  ــداى «خرررت» كاردك تمام مى ش به ص

شانه تخم مرغ سازى مى رود! 
ــتاده اند و «دستگاه» دارد  كارگرها خسته ايس
ــار قطره هاى آب،  شهر را تميز مى كند. بايد  با فش
ــد بروند در خنكاى  ــار بروند. مى خواهن براى ناه
ــرى بزنند بلكه  ــجو، هات داگ نيم مت پارك دانش
ــان دربيايد. يكى به نمايندگى از بقيه  خستگى ش
ــفارش مى گيرد، پنج تا هات داگ و دوتا نوشابه  س
ــازده، كار تقريبا  ــته اند و گرم خانواده تگرى! خس
تمام است! از فردا شهر دوباره همان شهر قديمى 
ــود. از هزارو خرده اى كانديدا، سى ويكى به  مى ش
ــت» مى روند و يكى به  ــاختمان شورا در «بهش س
«پاستور». همه كاغذها با كاردك و آب و جاروهاى 
ــته دار كنده مى شود، اما شابلون رنگى تصوير  دس
كسى هنوز آن بالاست، كنار كانال كولر و درست 
ــازه و ياكريمى كنارش لانه  ــردر يك مغ بالاى س
ــاخته. توى لانه از اين پايين ديده نمى شود و  س
كسى نمى داند آيا ياكريم آن تو تخم گذاشته يا نه! 

«بهاره رهنما» تماشاخانه جديد افتتاح مى كند
شـرق: بهاره رهنما با اجراى مجدد يك نمايش، تماشاخانه «باروك» را از 25 خرداد افتتاح 
ــم هايى كه مال توست» با بازى بهاره رهنما و كارگردانى نسيم ادبى،  مى كند. نمايش «چش
نمايش تحسين شده توسط نشريه نيويورك تايمز، پس از اجرا در فرهنگسراى نياوران و دوبى، 
ــاخانه «موسسه فرهنگى باروك» واقع در دروس، خيابان  به مدت محدود دو هفته در تماش
ــود. اجراى مجدد اين نمايش، از 25 خرداد تا  يارمحمدى، كوچه نامدار، پلاك 5 اجرا مى ش

8 تير، هر شب به مدت 60 دقيقه در ساعت 20 روى صحنه تماشاخانه «باروك» مى رود. 
www. sharghdaily.ir
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ــود، «فيدل  ــه آغاز جوانى ما ب ــرن پيش ك نيم ق
كاسترو» كه «ارنستو چه گوارا» را در كنار خود داشت 
در نبردى پرفرازونشيب بر حكومت 
ديكتاتورى فاسد «باتيستا» در كوبا 
ــرد بيداد  ــد. جنگ س پيروز ش
مى كرد و آمريكا براى جلوگيرى 
از توسعه نفوذ شوروى به هر 
ــاى  ديكتاتوره از  ــت،  قيم
جهان حمايت مى كرد. در 
ــقوط چهره  ايران نيز س
اسطوره اى «مصدق» كه 
ــش قربانى همان  دولت
ــمكش جنگ سرد  كش
ــاى  ج و  ــده  ش
خود را به دولتى 

ــنفكرى  طرفدار غرب داده بود، جنبش نوپاى روش
رقيق ايران را حتى بيشتر از گرايش هاى متعارف در 

ساير نقاط جهان به سمت چپ كشانده بود. 
ــت و وقتى  پيروزى خودبه خود قهرمان آفرين اس
پيروزى مسلحانه از آن جنبشى آزاديخواهانه عليه 
ــى خودكامه و مورد حمايت بزرگ ترين قدرت  قدرت
ــت. اما در اينگونه  ــد، قهرمان آفرين تر اس جهان باش
موارد پيروزان به بهانه حفظ دستاوردهاى مبارزاتشان 
ــپس با اتكا به  ــلحه را ادامه مى دهند. س اتكا به اس
همان اسلحه بستانكار ملتشان مى شوند و در لواى 
ــم علمى هرچه مى خواهد دل تنگشان  سوسياليس
ــيار تنگ است!  ــان بس مى كنند و معمولا  هم دلش
ــهرت  ــترو ش چه گوارا كه در همراهى با فيدل كاس
ــت  ــو و آرمانخواهش به رياس ــت، روح ماجراج ياف
ــك مركزى (!) و وزارت در كوبا قانع نبود! كارنامه  بان
خونينش به بيش از سه هزار اعدام انجاميد و سپس 
رسالت خودخوانده اش را آزاد كردن آمريكاى لاتين 

ــلام كرد و وقتى دولت ملى «لومومبا» در كنگوى  اع
قبايلى در قلب آفريقا سقوط كرد مدتى نيز به نبرد 
چريكى در كشورى مشغول شد كه بيش از هزارسال 
ــلاح علمى  ــتى به اصط ــاى سوسياليس با نظريه ه
ــت. غافل بود كه اگر ديكتاتورها  خودش فاصله داش
ــه بودجه هاى آمريكايى دلخوش بودند هزينه هاى  ب
مبارزات چنين و چنان خودش را نيز دولت شوروى 
ــا بود كه بعدها، پس  مى پرداخت و همين هزينه ه
ــدن هزينه هاى فراتر از توان شوروى در  از اضافه ش
ويتنام و سپس در افغانستان بود كه موجب فروپاشى 

آن قبله آمالشان شد. 
ــه ضرب نمايش هاى  ــا در آن زمان چه گوارا ب ام
ــال و فيلم هاى  ــى چريكى كه همچون فوتب قهرمان
ــينمايى جوانان آزرده از خودكامگى هاى غرب را  س
مجذوب خود كرده و به لطف پوسترى كه از زاويه اى 
خاص چهره اى بسيار فتوژنيك تر از چهره واقعى اش 
ــترهايش را در كنار  ــت پوس ــش مى گذاش به نماي

پوسترهاى جيمز دين و گريگورى پك و آلن دلون 
و هورست بوخ هولتز زينت بخش اتاق هاى نوجوانان 
آن زمان كرده بود! اما آنان دست هاى خونين پس از 
ــا و خون هاى به هدررفته دوران هاى  پيروزى در كوب
ــروزى  ــورت پي ــر و در ص ــه حداكث ــارزه او را ك مب
مى توانست از يك خودكامگى به خودكامگى ديگرى 
ــرانجام گريبان خودش  بينجامد نمى ديدند! كه س
ــت  ــز گرفت و به بناى يادبودى در قلمرو دوس را ني
ــد! اما آن شيوه  كامرواى ابد مدتش در كوبا بدل ش
ــران و  خونين مبارزه در بوته آزمايش تاريخ جز خس
بدتر شدن اوضاع اثرى نداشت. پيروزنشدنش موجب 
فشارها و شكنجه ها و بهانه اى براى سوءاستفاده هاى 
بيشتر دولت هاى ستمگر مى شد و پيروزشدنش از آن 
بدتر! اكنون نيم قرن از آن مد مى گذرد، منتها هنوز 
آن پوستر خريدار دارد. اين بار بيشتر بر تى شرت هاى 
ــش مى بندد كه آن را در پارتى ها  جوانان مرفهى نق
ــند يا در محافل بورژوايى خودشان به نمايش  بپوش
بگذارند كه ما هم اهل سوسياليسم علمى هستيم تا 
از مدى كه از مدت ها پيش خدمتش منقضى شده 

است عقب نمانند. 

تولدى ديگر

«ارنستو چه گوارا» نقشى بر تى شرتى! 

 روبرت صافاريان

 نگار حسينى 

 فريدون مجلسى

سعيد برآبادى سيروس ابراهيم زاده


